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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 ( 16)مريم:وَاذكُْرْ فِي الْكتَِابِ مَريَْمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَِا مكََانًا شَرْقیًِّا

نقل مي  از جريان داستاني كه قرآن درباره مريم  بسیاری  اين جهان رخ مي كند، سرگذشت  دهد.  هايي است كه در 

گیرد به كمالات معنوی و روحي دست يابد و در اين جهان راهي ارزشمند را در پیش  انسان، هنگامي كه تصمیم مي

ای  گیرد. او میان خويشتن و جهان اطرافش فاصله ني از اهل خود كناره مي «، يع  إِذِ انتَبَذَتْ منِْ أهَْلِهَا مَكاَنًا شَرْقیًِّا  گیرد، »

 .گذارد تا از رهگذر اين جدايي و با اتخاذ مسیر مستقل خود، به سوی كمال و هدفي كه برگزيده حركت كندمي

 بینند: نتیجه اين تصمیم آن است كه جهان، كائنات و خدای يكتا برای او امری ارزشمند را تدارک مي

 (17)مريم: فاَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجاَبًا فَأرَسَْلْنَا إلَِیْهَا رُوحنََا فتََمثََّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

شود، شبیه امور عادی اين جهان است؛ قرار نیست به صورت معجزه و  اما آنچه از جانب خداوند بر انسان نازل مي  

 .زحمت به دست آيد، بلكه همواره با دشواری و رنج همراه است بي

آورد و همان  ت كه در حقیقت نتیجه ارزشمندِ تلاش و مسیر خود اوست، گاه تاب نميانسان، در برابر اين مشكلا

آيند، ناله  ها به سراغش مي كند. و چون سختي هدف را كه روزی خواستار آن بود، اكنون با سختي و گلايه دنبال مي 

 آورد: برمي

 ( 18)مريم: تَقیًِّا كنُتَ إنِ مِنكَ  نِقاَلَتْ إِنِّي أَعوُذُ باِلرَّحْمَ

 برد ي پناه م  فرستادههمان خدايي كه اين مسیر را برای او  به

 (19)مريم:نَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زكَیًِّاالَ إِق

دهند تمام اين رنج، مشقت و اندوهي كه روح  هايي كه نشان ميشود؛ نشانههايي برای انسان آشكار ميدر اينجا نشانه 

 .غلَُامًا زكَیًِّا؛ ای تازه استساز جهشي بزرگ، تولدی نو، و شكوفايي و افسرده كرده، در حقیقت زمینهاو را خسته 

 .پذير نیستاين روحِ درون او تسلیم  باز هم يابدپاک و پاكیزه! اما انسان، پس از آنكه درمي  شكوفايي

 ( 20)مريم: ي بَشَرٌ وَلَمْ أَکُ بَغیًِّايمَْسسَْنِ وَلَمْ  غُلَامٌ  لِي يَكُونُ  قَالَتْ أَنَّى
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طلبي  نگرد و با اعتراض، حس شهادت ي چگونه ممكن است چنین روی دهد؟ او همچنان در سطح ظواهر جهان مي يعن

شده  خواهد امور را بر مدار قوانین معمول طبیعت بسنجد؛ گويي همه چیز بايد از مسیرهای شناختهآوردن، مي و حجت

 .است، اما اين اعتراض هنوز در درونش زنده است داند اين امر از ناحیه خداوند كه مياين عالم بگذرد. در حالي 

 (21)مريم: ولَِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحمَْةً مِّنَّا ۖ هَیِّنٌ  علََيَّ  هُوَ  رَبُّكِ  قَالَ لِكِقاَلَ كَذَ

گويند كه تو با پروردگارت سر و كار داری؛ و اوست كه همه چیز را  های آسماني به انسان مي از سوی ديگر، نشانه 

برايت تحقق مي در قب اين طريق، شكوفايي  از  نیست.  اسباب و شرايط ظاهری  به  نیازی  تا اين  ضه قدرت دارد.  يابد 

 .شكوفايي ادامه پیدا كند و ديگران نیز آن را ببینند؛ رحمتي است برای تو 

 (21)مريم:  وكََانَ أَمْرًا مَّقْضیًِّا

گیرد كه فراتر از درک  هايي صورت ميو مصلحت   مقدوراتكائنات و    اين جريان و تصمیم، بر اساس دستگاهي از

 ماست. 

 (22)مريم:فَحمََلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصیًِّا

گیری، از سر  شود از شرايط عادی و معمول كناره گیرد؛ و اين كناره رسد، انسان ناچار مي وقتي زمان شكوفايي فرا مي 

 .ر است ديگ  راهي  شكوفايي، راهِ  —اختیار نیست، بلكه لازمه راهي است كه او در آن گام نهاده است 

كند؛ گويي از مدار عقل متعارف فراتر رفته است. خودش و ديگران  ای ديگر زندگي مي گونه در اين مرحله، انسان به 

 .شودمي  ناراحتي خودشكنند كه او به مسیری جداگانه گام نهاده، مسیری كه گاه حتي موجب رنج و حس مي 

 ( 23)مريم: مَّنسیًِّا نَسیًْا وكَنُتُ ذَا هَ  قبَْلَ مِتُّ لَیتَْنِي يَا قَالَتْ النَّخْلَةِ  جِذْعِ  فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى

گیریِ  و در كناره رسد، ديگر ممكن نیست كه انسان در همان مكانِ دور  وقتي اين شكوفايي به مراحل بالاتری مي 

شود به سوی جايي كه در آن، امور  پیشین، بدون نیرو و توان، اين شكوفايي را به مرحله فعلیت برساند. او كشیده مي 

 .گرددهايي برايش فراهم شده است. اما در عین حال، شرايط دشوارتر مي و توشه

 ( 23)مريم: مَّنسیًِّا نَسیًْا وكَنُتُ ا ذَقَالَتْ يَا لَیتَْنِي مِتُّ قبَْلَ هَ
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باشد، دشواری  بالاتر  اين شكوفايي، اين رحمت، و سطح و ظرفیت فرد در اين تجربه  بیشتر و رنج و  هرچه  نیز  اش 

  —  است  خداوند  تسلیم  وجودش  همه  كه  انساني  آن  —اش شديدتر است؛ تا جايي كه حتي مريمِ مقدس  ناراحتي 

 . ای وجود نداشتممردم و در هیچ خاطره گويد ای كاش پیش از اين مي و مي كندمي  نیستي آرزوی و آوردنمي تاب

 

 

 ( 24)مريم: ناَدَاهَا مِن تَحْتِهَا ألََّا تَحْزَنِي قدَْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

اين  پايیندر  از  ندايي  كه  است  نزديك جا  مي ترين،  او  به  جايگاه  فروترين  و  گمانش    رسدترين  كه  جايي  همان  از 

مي نمي فراهم  برايش  گشايش  و  آرامش  سرچشمه  سخت رود،  در  وض شود.  آبي  ترين  جوی  او  پای  زير  از  عیت، 

 .ها را از دوشش بردارداش كند و دشواری جوشد تا ياری مي

 (25)مريم:وَهُزِّی إِلَیْكِ بِجِذعِْ النَّخْلَةِ تُساَقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنیًِّا

 شود.ها برايش مهیا مي ترين موضع، بهترين میوه نزديك ای كه هیچ چیزی برای او نمانده است، از در لحظه 

 ( 26)مريم: فَكُلِي واَشْرَبِي وَقَرِّی عَینًْا

خود را ادامه دهد؛ همان مسیری كه اكنون مايه روشني    ادیزندگي عنمايانند كه بايد  هايي به او ميدر اين مرحله، نشانه 

 دل اوست. چشمان و آرامش

 ( 26)مريم: إِنسیًِّا الْیَوْمَ أكَُلِّمَ  فَلنَْ صوَْمًا نِفَإمَِّا تَرَيِنَّ منَِ البَْشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذرَْتُ للِرَّحْمَ

فاوت بر تو تحمیل  مت زندگي اين   سبب به ديگران  كه هاييسختي  و  اجتماعي  هایقضاوت و فشارها با رويارويي  برای

سكوت پیشه كن، چرا كه همان خدايي كه   يكتا كنند، نیازی نیست هیچ واكنشي نشان دهي؛ تو فقط برای خداوند مي

 .كنددهد، امور را به بهترين وجه از تو بهتر اداره مي تو را به سكوت فرمان مي 

 ( 27)مريم:   لَقَدْ جئِْتِ شَیئًْا فَرِيًّاقاَلُوا يَا مَرْيَمُ ۖ فَأتََتْ بِهِ قَوْمهََا تَحْمِلُهُ 

بینند، نه توان درک آن را دارند، نه تحملش  و ديگراني كه اين حادثه را مي   هستند  اما اجتماع و مردمي كه همراه انسان

كه گذشته و آينده فرد را  تر بیفكنند، بدون آنكه نگاهي كاملرا، و نه قدرت قضاوت صحیح. بلافاصله، بدون آن

 كنند. مي  به قضاوت، حمله، فشار و تهمت شروع تي اندكي تأمل كنند، ببینند يا ح
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 (28)مريم: يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوکِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغیًِّا

مي  حمله  به  شروع  كه  هنگامي  قضاوت و  تندترين  عبارات،  بدترين  از  وكنند،  تهمت   ها  وبدترين  ترين  سخت  ها 

هايي است كه انسان برای شكوفا شدن، برای زايش دوباره،  نیز بخشي از همان دشواری   گیرند. ايناحتمالات بهره مي 

ها، رسیدن به آن  و برای تولد جرياني كه تا قیامت استمرار يابد، ناگزير بايد از آن عبور كند؛ چرا كه بدون اين سختي 

 .مرتبه ممكن نیست

 (29)مريم: الُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ منَ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبیًِّاق هإلَِیفَأشََارَتْ 

 . كنندشود، باز هم ديگران انكار مي های برتری و رحمت الهي در اين حادثه آشكار مي وقتي كه نشانه 

 (30)مريم:قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكتَِابَ وَجَعَلَنِي نَبیًِّا

ن  امكا  عوارضي كه ديگران ه آثار و  كند بشروع مي   يابد،اما در آن هنگام كه شكوفايي الهي در وجود انسان تحقق مي 

 د. مقابله لا آن ندارن

 (31)مريم: وَجَعَلَنِي مبَُاركًَا أيَْنَ مَا كنُتُ وَأوَْصَانِي بِالصَّلَاةِ واَلزَّكَاةِ مَا دُمتُْ حیًَّا

  اين  در  آنچه  هر   كه   شود  يادآور  تا   —  اللَّهِ«  عَبْدُ   »إِنِّي   —شود  ترين نشانه آغاز مي اين جريان از همان ابتدا با كوچك 

  توحید   از   غفلت  عامل  به  بدل  خود  هانشانه   اين   كه   است  آن  هدف .  است  خداوند  های نشانه  از   اینشانه   ،صادر شده  مسیر

 .نهايتبي  به انسان پیوستگي صلوه و زكات است، ز است همانهايت از اين جريان نیاآن چیزی كه در ن  نشوند،

 ( 32)مريم: لِدَتِي وَلَمْ يَجْعلَْنِي جبََّاراً شَقیًِّاوَبَرًّا بِوَا

  ای ذره   اگر  رسیده،  ایمرتبه  چنین  به  كه  كسي  زيرا.  كند  رعايت  را  اصلي  حقوق  بايد  خود  اجتماعي  روابط  در  انسان،

 .شودميبه »جبََّارٍ شَقِيٍّ« تبديل آيد، بلكه تر نمييین پا گام يك تنها نه  كند، كوتاهي  خود وظیفه  از

، او را نه  كوتاه آمدن  ، اين  كوتاه بیايدای  هر انساني، در هر مرتبه و موقعیتي كه هست، اگر از جايگاه حقیقي خود ذره 

هي شديدتر است و  توجكشاند. و هرچه رتبه انسان بالاتر باشد، خطر بي تر، بلكه گاه به ورطه سقوط مي اندكي پايین 

 ت.، در جای ديگری از قرآن نیز تكرار شده اسكلامو اين  .تر در پیشاحتمال سقوطي سهمگین 

 (33)مريم: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَومَْ أمَُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حیًَّا
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اش آشكار شود، زماني است كه همه وجود او جز سلامت،  خیزد تا كارنامهای كه برمي ورود و خروج انسان، و لحظه 

 .در خود ندارد؛ سلامتي مطلق استخیر، ارزش و زيبايي، چیزی 

 (34)مريم: قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیهِ يَمتَْرُونَ ۖ كَ عِیسَى ابْنُ مَريَْمَ لِ

 .اين »قول حق« صرفاً يك گفتار نیست، بلكه حقیقتي است فراتر از كلام، واقعیتي زنده و عیني

 (35)مريم: فیََكُونُ كُن لهَُ يقَُولُ فإَِنَّمَا أَمْرًا  ذَا قَضَىإِ بحَْانَهُسُ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ

 

بیند نیز به جای د، هنگامي كه نتیجه را مي گونه كه در آغاز با حمل مريم با ترديد و بدگماني برخورد كرانسان، همان

رسد، و همان معجزه را كه بايد او را به سوی  شود؛ از انكار به غلو مي هدايت به راه راست، دچار افراط و تفريط مي 

 افراط و تفريط. .كند برای ساختن بتي تازه و نسبت دادن فرزند به خداوندخداوند نزديك كند، دستاويزی مي 

ن از حفظ تعادل، اسیر ظرفیت اندک خويش. تا زماني كه به كمال نرسیده، هیچ وضعیت  ناتوا  ؛اين است سیره انسان

پردازد، و زماني كه ترديدش برطرف  ، به تهمت و انكار مي به مريم  تواند او را اصلاح كند؛ زماني در ترديد بیروني نمي 

 كند. ای خداوند فرزندی درست مي و بر افتدشود، به ورطه غلو و پرستش مي مي

 (35)مريم: فیََكُونُ كنُ  لَهُ يقَُولُ  فَإِنَّمَا أَمْراً ذَا قَضَى

،  امرششود؟  آيا روشن و آشكار نیست كه اگر خدايي در كار است، فرمانش همین است كه بگويد »باش« و آن مي 

 ای درنگ كند و بینديشد؟ س چه نیازی به فرزند دارد؟ آيا انسان نبايد لحظهكن فیكون است؟پ 

 (36)مريم: مُّسْتقَِیمٌ صِرَاطٌ ذَاهَ   وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكمُْ فَاعبُْدُوهُ

بي  به سوی  مستقیم  را  انسان  است كه  همان  راست،  مي راه  بينهايت  بتبرد؛  بند  در  تهمتها، شرکآنكه  و  ها،  ها 

 پیمود،   را   —   مستقیم  صراط   —راه روشن  . بايد اين موانع را شناخت و كنار گذاشت تا بتوان اين شاه ها بماندظرفیتيبي

 .بردمي  پايانبي حقیقت سوی به را  انسان  كه راهي

ماند. ای، به دلیلي بیروني يا دروني، از مسیر بازمي افتد؛ هر روز به بهانه اما انسان، به جای اين راه، پیوسته در فرعیات مي 

بیند كه همواره  اين حقیقت را همچون خورشیدی مي   جه كندست و هر لحظه كه انسان توترين تجلي آن اانسان مهم 

 .سازدتابد، و راه را برای او روشن، ساده و آرام مي مي
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